
 :دهم_ درس_ چهارم_ بخش#

 انقلاب _ فرزند#

 نوع نثر : ساده و روان 

 : معنی واژه ها

 هیجان  ٬شور :علاقه 

 اجرا : به مرحله ی عمل آوردن طرح و نقشه 

 تقریبا : حدودا 

 دیگران  از  بودن  دور  ٬خلوت : تنهایی 

 . به حافظه سپرده بود : حفظ کرده بود

  با  که   هایی  بیت از  خواندن یا  و  مشخص هایی  موضوع  در خواندن بر از  ٬خوانی مشاعره : مسابقه ی شعر 

 .شوند می آغاز   معین  حرف

 انباشته  ٬لبریز : پر 

 مرد  ٬چشم از جهان فرو بست : کنایه از فوت کرد 

 شده  داشته بزرگ  ٬معظم : بزرگوار 

 گر  جو و جست  ٬پژوهشگر : تحقیق کننده 

 درستکار  ٬صالح : نیکو کار 

 خوش  خبر  ٬نوید : مژده 

 

 


